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(1پژوهی )زبان  

 1منوچهر فروزنده فرد
 

 برداری؟ )بخش نخست(برداری یا گرده. گرته11
آیا زبان فارسی در خطر »یاد ابوالحسن نجفی در مقالۀ را نخستین بار زنده gart-e-bar-dâr-i برداریگرتهصطلاح ا

( و سپس در کتاب مشهور خود، 8: 7637پیشنهاد کرد )نک. نجفی،  2انگلیسی و فرانسوی quecalدر برابر واژۀ « است؟
، غلط ننویسیم: ده(. پس از انتشار 7633کار برد )نک. همو، ، نیز به های زبان فارسیغلط ننویسیم: فرهنگ دشواری

را پیشنهاد  gard-e-bar-dâr-i برداریگردهجای آن صورت را نادرست دانستند و به برداریگرته برخی فضلا صورت
 کردند. 

  نوشت: غلط ننویسیمبهاءالدین خرمشاهی در نقد خود بر 
]کذا؛  75است )از جمله صفحات یا اصطلاح به کار رفته : در این کتاب بارها این کلمهبرداریگرته

ده مورد دیگر(. در تعریف و مفهوم و مصداق این و هشت 779، 04، 43، 47، 67، 8صحیح: ده[، 
ضبط  برداریگردهصورت اصطلاح بحثی یا مشکلی نیست. بحثی اگر هست در این است که چرا به

برهان چنین است. با این توضیح که  فرهنگ معینو  اطعبرهان ق، نامهلغتاند. چنانکه ضبط نکرده
[ به ترتیب از سعید گرده برداشتن]...[ دو بیت را ]برای  نامهلغتاست ]...[. را آورده گردهفقط  قاطع

جایز  برداریگردهجای به برداریگرتهاست ]...[. اگر کاربرد نقل کرده آنندراجاشرف و ملا طغرا از 
 گردجای را که تلفظ بعضی از مردم است، به گرتمثل این است که کاربرد  باشد، در این صورت

است تجویز کنیم. هرچند در تاریخ زبان فارسی تبدیل دال و ت به یکدیگر بسیار صورت گرفته
 (.65: 7638)خرمشاهی، 

 چنین اظهار نظر کرد:  غلط ننویسیمیاد محمدرضا باطنی نیز در بخش نخست نقد خود بر زنده 
کار دارم. آقای بهاءالدین خرمشاهی در نقد و معرفی  برداریگرتهدر اینجا با خود اصطلاح یا لفظ 

را از  برداریگرته)که استاد نجفی اصطلاح  گرته برداشتناند که ]...[ نشان داده غلط ننویسیمکتاب 
است بلکه دههای مرجع لغت فارسی به این صورت ضبط نشیک از کتاباند( در هیچروی آن ساخته

                                                           

 ,manouchehr_forouzandeh@yahoo.comها: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران؛ رایانامه -1

m.forouzandeh@ut.ac.ir 
واژه یا اصطلاحی که ازطریق ترجمۀ واژه یا اصطلاح معادل خود در »اند: را چنین تعریف کرده« برداریبرداری/ گردهگرته» calqueواژۀ  -2

برداری/ گرته«( خراش ـ آسمان»اللفظی: )تحت« خراشنآسما» gratte-cielاست؛ برای نمونه، واژۀ فرانسوی زبانی دیگر ساخته شده
 برداریبرداری/ گردهگرتهاست. «[ خراشندهآسمان»اللفظی: ]تحت« خراشآسمان» skyscraperبرداری از واژۀ انگلیسی گرده

(calque)  ترجمۀ قرضیرا (loan translation) نیز  خراشآسمانسی (. گفتنی است واژۀ فار48: 2577)متیوز، « گویند.نیز می
 است.  skyscraperبرداری از واژۀ انگلیسی برداری/ گردهگرته
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 برداریگرتهاگر کاربرد »کنند: است. آقای خرمشاهی چنین اضافه میآمده گرده برداشتنصورت به
را که تلفظ بعضی از  گرتجایز باشد، در این صورت مثل این است که کاربرد  برداریگردهجای به

ری مطرح کنم. قضیه از خواهم مسئله را طور دیگولی من می...« تجویز کنیم  گردجای مردم است، به
است و ایشان جایی ضبط نشده گرته برداشتناند که دانستهدو حال خارج نیست: یا استاد نجفی نمی

« اندگدار به آب زدهبی»برند که در این صورت باید گفت به کار می گردهجای را به گرتهدرواقع دارند 
اند. چنین لغزشی ممکن است ردش انداختهکه بدون مراجعه به مأخذی این اصطلاح را ساخته و به گ

بخشودنی نیست. شما تصور کنید اگر دیگری  غلط ننویسیمبر من بخشوده باشد ولی بر مؤلف کتاب 
آوردند و به احتمال بسیار قوی امروز یکی از مرتکب چنین اشتباهی شده بود استاد چه به روز او می

« برای همیشه»داد و اسم آن شخص یل میرا همین مسئله تشک غلط ننویسیمهای کتاب مدخل
اند ماند. شق دوم این است که استاد به ضبط قدیمی لغت واقف بودههای استاد باقی میلای فیشلابه

گاهانه ترجیح داده به کار برند. در این  گردهجای است به« تریعامیانه»را که صورت  گرتهاند که ولی آ
ی عامیانه و گرتهدهید که ت که شما به خودتان اجازه میصورت باید از ایشان پرسید چطور اس

دهید که مردم به کار ببرید ولی اجازه نمی« پدرومادردار»ی عالمانه و گردهجای را به« ونسباصلبی»
و مانند آن بگویند و بنویسند  لشکر، خشک، رشک، اشکجای صورت]های[ درست ولی ثقیل  به

 (.29-27: 7638آن؟ )باطنی، و مانند  لشگر، خشگ، رشگ، اشگ
 مخالفت کرد: برداریگرتهشناسان با صورت وگو با چند تن از زباناشرف صادقی در گفتهمچنین علی 

گویند، ای که آقای نجفی متداول کرده و همه می، با تلفظ عامیانهگرته! من با گردهاست!  برداریگرده
یا کپی  گردهپاشیدند و چیزی را می گردسابقاً  آید.می گرد، که از گردهگویم مخالف هستم. می

 (.64: 7672است )صادقی،  برداریگردهکردند. به هر حال می
: 7678را پذیرفت )نک. طباطبایی،  برداریگردهبا توجه به این انتقادات بود که فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز صورت 

777.) 
تغییر داد و چنین  برداریگرتهنظر خود را دربارۀ  کاویترجمهمۀ کتاب بهاءالدین خرمشاهی در مقد 7695اما در سال 

 نوشت:
نگاری است، پژوهی و فرهنگشناسی و ترجمهکه اکنون جزو اصطلاحات جاافتادۀ زبان برداریگرته

است. است و فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم آن را به شکل اخیر تصویب کرده برداریگردههمان 
تر و دستورمندتر است و ( رسمیبرداریگردهکردم که همین تلفظ و املا )و احتجاج میمن هم بحث 

( که گزینۀ دلخواه دوست دانشورم استاد برداریگرتهبه آن رأی دادم. اما پس از آن به صورت اول )
 گرتنماید )مانند تلفظ ابوالحسن نجفی هم هست ]...[ گرایش پیدا کردم، زیرا هرچند عامیانه می

وشش ـ : بیست7695کنند( اما تشخّص بیشتری دارد )خرمشاهی، که عامۀ مردم ادا می گردجای به
 وهفت(.بیست
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*** 
های موافقان و مخالفان و همچنین بررسی دیدگاه گرده برداشتن/ گرته برداشتنو  گرته/ گردهبحث لغوی درباب 

ای که ظاهراً تاکنون اما نگارنده قصد دارد در اینجا به نکته طلبدتر میمجالی فراخ برداریبرداری/گردهگرته هایصورت
 د.اشاره کن 1استمغفول مانده

و  3کِردنصحیح است یا  کَردن، تلفظ 2دگردرست است یا  دیگراگر کسی از ما بپرسد که در فارسی معیار امروز صورت 
را انتخاب خواهیم کرد. اما اگر باز هم  صدو  دنکَر، دیگردهیم؟ قطعاً ، چه پاسخی می1سدباید نوشت یا  صدرا  755عدد 

                                                           

 است.( در پاسخ باطنی به نکات ارزشمندی اشاره کرده، اما به نکتۀ موردنظر ما عنایت نداشته7638ـ  عنایت )1
؛ تفسیر ابوالفتوح رازی« )ین آواز شنوی بر جای بایستباز ا دگرو اگر »است: نه تنها در شعر، که در نثر قدیم هم به کار رفته دگرصورت  -2

 «(. دگر»: ذیل 7688نک. دهخدا، 
 :MacKenzie, 1986 [1971]است )نک. ضبط کرده kartanو نیبرگ/نوبرگ  kardanصورت فارسی میانۀ این فعل را مکنزی  -3

50; Nyberg, 1974: 114،) ( آن را 7695اشه،  که برخی پژوهشگران مانند اشه )مثلًا نک.درحالیkirdan کنند. در نگاری میواج
نت شود و برای نمونه واژهفارسی باستان هم چنین اختلافی دیده می نگاری واج kr̥tamصورت خواند اشمیت بهمی kartamای را که ک 

اً قراینی برای کاربرد . در متون فارسی نیز ظاهر(.Kent, 1953: 179; Schmitt, 1991: 58, 59, 63, 65, etc کند )نک.می
خواند و برعکس در بیت سعدی با توجه به قافیه  kerdهر یک از این دو صورت داریم. مثلًا در بیت زیر از منوچهری به قرینۀ قافیۀ درونی باید 

 نماید:درست می kardصورت 
رد توسـت کِردفضل و کرم   توست، جـود و سـخا و 

 
 ت شاگرد توست، گوهر و عقل اوستاددول 

                            (78: 7695)منوچهری،                           
 

ـــت ـــنم سزاس ـــه ای ـــم ک ـــن آن ـــود م ـــر خ  وگ
 تــــو معــــذور داری بــــه انعــــام خــــویش

 

 ببخش و مگیر ای جوانمرد من 
 من کَرداگر زلتی آمد از 

                           (394: 7670)سعدی،                              
است، شدهبه کسر کاف تلفظ می کردنبد نیست به این نکته نیز توجه کنیم که در شیرازی زمان سعدی  ـ مانند شیرازی و کرمانی امروز ـ 

 است:که در ابیات شیرازی مثلثات وی آمدهچنان
ــه  ــمک  ــه نکش  ــو ز غص ــو خ  ــه م ت ک ــند  پس   ب 

 
م   رد  م کِردکه گ  م یا نبخش  خر   و ن 

 (.28ـ23: 7697)نک. صادقی،                 
 نگاری و ترجمۀ بیت:واج

ke be-psand-et ke mo: xo z γossa na-kš-em 

ke gerd=em kerd=o na-xr-em yā na-baxš-em 

شم   که )= چه کسی( بپسندد که من خود ]را[ ز غصه نک 
رد کردم و نخورم یا نبخشم؟  که گ 

 .422ـ427، 06: 7699ای، ؛ عیدگاه طرقبه770ـ774: 7697ن نک. خالقی مطلق، ها همچنیو مشتقات آن کِرد/ کَرددربارۀ تلفظ 
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، چه 2صدهباید نوشت یا  سدهرا  قرنو مترادف  کَردارباید گفت یا  کِردار، دیگرگونیصحیح است یا  دگرگونیهم بپرسد 
رت صو آید: گزینیم. از اینجا یک نتیجۀ مهم به دست میرا برمی سدهو  3کِردار ،دگرگونیدهیم؟ این بار قطعاً پاسخی می

یخی و جز آن )مثلًا به قیاس صورتمعیار تکواژها ممکن است در واژه های های غیربسیط به دلایل آوایی، تار
در فارسی معیار به  سدهو  کِردارو  دگرگونیگونه که تجویز بنابراین همان صورتی غیرمعیار به کار رود.زبانی دیگر( به

 گرتدر فارسی معیار هم نباید به معنی تجویز  برداریگرتهیست، تجویز در فارسی معیار ن سدو  کِردنو  دگرمعنی تجویز 
 اند. ای است که متأسفانه منتقدان نجفی به آن عنایت نداشتهدر فارسی معیار تلقی شود. این نکته

ناختی در شای روشنیست، بلکه تذکر دادن نکته برداریگرتهغرض نگارنده از بیان نکتۀ بالا لزوماً درست دانستن صورت 
تری درباب شاءالله در آینده به بحث لغوی مفصلمطالعات مربوط به درست و غلط در زبان است. ان

 خواهد پرداخت. برداریگرده/برداریگرته
 

 منابع این بخش▪ 
 ، تهران، معین.زبان، فرهنگ، اسطوره، 7673ـ آموزگار، ژاله، 

                                                                                                                                                                                     
، یادداشت 287: 7694؛ هرن، 660، 777، 707: 7695شود )مثلًا نک. خالقی مطلق، دیده می سددر متون و نسخ خطی قدیم گاه املای  -1

؛ جنیدی، 47تا: ؛ مصفا، بی787: 7668است )مثلًا نک. بهمنیار، مترجم(. در نوشتار برخی معاصران نیز این املا رایج است یا پیشنهاد شده
؛ 7670اند )مثلًا نک. سعدی، : سراسر کتاب(. همچنین برخی مصححان متون کهن از این املا بهره برده7697؛ خالقی مطلق، 34: 7678

 (.7694؛ همو، 7678فردوسی، 
و ...( و علی حصوری )مثلًا نک.  73، 70، 76: 7638. محیط طباطبایی، یاد محمد محیط طباطبایی )مثلًا نکهای زندهدر نوشته -2

ممکن است به لحاظ اشتقاق با  سدهشود. گفتنی است جشن ایرانی دیده می صدهو ...( این واژه با املای  22، 77، 78: 7695حصوری، 
-45: 7676وشی، همه سنج. فره؛ بااین673-687 :7676؛ برومند سعید، 793: 7678ارتباطی نداشته باشد )مثلًا نک. بهار،  755عدد 

 پردازیم.( و بنابراین در اینجا به آن نمی455-699: 7673؛ آموزگار، 47
را هم به  عملکردو  کارکردهای ( تلفظ واژه7677)صدری افشار و همکاران،  فرهنگ معاصر فارسی( و 7677)انوری،  فرهنگ بزرگ سخن -3

فقط  فرهنگ بزرگ سخنهم به فتح و هم به کسر ضبط کرده اما  فرهنگ معاصر فارسیاند. واژۀ دیرکرد را کرده فتح کاف و هم به کسر آن ضبط
تن  72را  کارکرداست واژۀ ( قرار گرفته7678)دیهیم،  فرهنگ آوایی فارسیها اساس کار است. از میان هفده گویشوری که تلفظ آنبه فتح آورده

 26/77نفر ) 70را  عملکرداند. همچنین تلفظ کرده kâr-kerdدرصد(  47/29تن دیگر )یعنی  0 و kâr-kardدرصد(  07/85)یعنی 
نفر  72نیز مطابق تلفظ  دیرکرداند. واژۀ ادا کرده  Ɂamal-kerdصورتدرصد( به 83/77نفر ) 2و  Ɂamal-kardصورت درصد( به

است. براساس ، ضبط شدهdir-kerdدرصد( دیگر به کسر، یعنی  47/29نفر ) 0، و مطبق تلفظ dir-kardدرصد( به فتح، یعنی  07/85)
کنند درصد دیگر به کسر تلفظ می 29را به فتح و  کارکردکنندگان واژۀ درصد از شرکت 87 شناسیپارسینظرسنجی نگارنده در کانال تلگرامی 

نک. )کنند درصد به کسر تلفظ می 7درصد به فتح و  92را نیز  عملکرد. واژۀ (https://t.me/parsishenasi/290)نک. 
https://t.me/parsishenasi/291) 24کنندگان به فتح و مطابق نظر درصد از شرکت 83مطابق نظر  دیرکرد. همچنین تلفظ واژۀ 

کنندگان در نظرسنجی مربوط به این گفتنی است تعداد شرکت. https://t.me/parsishenasi/292درصد دیگر به کسر است )نک. 
 نفر بسته شد(.  755نفر بود و در واقع نظرسنجی پس از رسیدن به حد نصاب  755واژه سه 
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 ، تهران، سخن.ج7، فرهنگ بزرگ سخن، 7677ـ انوری، حسن ]سرپرست[، 
 .29-23، ص24، شآدینه، «اجازه بدهید غلط بنویسیم»، 7638ـ باطنی، محمدرضا، 

 ، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.شناسی و اشتقاق در زبان فارسیریشه، 7676ـ برومند سعید، جواد، 
 ، تهران، چشمه.3، چاز اسطوره تا تاریخ، 7678ـ بهار، مهرداد، 

اکبر دهخدا، زیر ، تألیف علینامهلغت، «املای فارسی )پیشنهاد به مقام فرهنگستان(»، 7668ـ بهمنیار، احمد، 
 .788-747نامه، ص)مقدمه به قلم گروهی از نویسندگان(، تهران، سازمان لغت 7نظر محمد معین، ج

 (.https://t.me/parsishenasi )کانال تلگرامی به نشانی شناسیپارسیـ 
 ، تهران، بلخ.یشگفتاری بر ویرایش شاهنامۀ فردوسیپ، 7678ـ جنیدی، فریدون، 
 ، تهران، چشمه.2، چحافظ از نگاهی دیگر، 7695ـ حصوری، علی، 

 ، تهران، میراث مکتوب.نویس تا متنشاهنامه از دست، 7695ـ خالقی مطلق، جلال، 
 فشار و سخن.، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود اشناسی شاهنامهواج، 7697ـ خالقی مطلق، جلال، 

 .64-29، ص2، ش0، سکیهان فرهنگی، «هافرهنگ دشواری»، 7638ـ خرمشاهی، بهاءالدین، 
 ، تهران، ناهید.کاویترجمه، 7695ـ خرمشاهی، بهاءالدین، 

 ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران و روزنه.نامهلغت، 7688اکبر، ـ دهخدا، علی
 ، تهران، فرهنگ معاصر.2، چفرهنگ آوایی فارسی، 7678ـ دیهیم، گیتی، 

، به کوشش مظاهر مصفا، با متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی، 7670ـ سعدی، مصلح بن عبدالله، 
 همکاری و ویرایش اکرم سلطانی، تهران، روزنه.

، به اشرف صادقیینامۀ دکتر علجشن، «اشرف صادقیوگو با دکتر علیگفت»، 7672اشرف، ـ صادقی، علی
 .745-6زاده، تهران، هرمس، صهمت امید طبیب
، 7، شهای ایرانیها و گویشزبان، «ابیات شیرازی سعدی در مثلثات»، 7697اشرف، ـ صادقی، علی

 .68ـ0ص
، تهران، 6، چفرهنگ معاصر فارسی، 7677ـ صدری افشار، غلامحسین و نسرین حکمی و نسترن حکمی، 

 فرهنگ معاصر.
 .793-777، ص6، ش75، سنامۀ فرهنگستان، «سازیبرداری در واژهگرده»، 7678طبایی، علاءالدین، ـ طبا

 .47-67، ص3، ش0، سکیهان فرهنگی، «ای برای غلط نوشتنشناسی، بهانهزبان»، 7638ـ عنایت، زهرا، 
 محمود افشار و سخن. ، تهران، بنیاد موقوفات دکترتلفظ در شعر کهن فارسی، 7699ای، وحید، ـ عیدگاه طرقبه

 ج، تهران، بلخ.0، ویرایش فریدون جنیدی، شاهنامۀ فردوسی، 7678ـ فردوسی، ابوالقاسم، 
 ج، تهران، سخن.4، پیرایش جلال خالقی مطلق، شاهنامه، 7694ـ فردوسی، ابوالقاسم، 

 ، تهران، دانشگاه تهران.2، چجهان فروری، 7676وشی، بهرام، ـ فره
 ، تهران، بعثت.آنچه دربارۀ حافظ باید دانست، 7638حمد، ـ محیط طباطبایی، م
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 ، تهران، اتحاد.بست: دربارۀ خط فارسیراهی از بنتا، ـ مصفا، مظاهر، بی
، تهران، 8، به کوشش سید محمد دبیرسیاقی، چدیوان منوچهری دامغانی، 7695ـ منوچهری، احمد بن قوص، 

 زوار.
 .70-4، ص2، ش6، سنشر دانش، «رسی در خطر است؟آیا زبان فا»، 7637ـ نجفی، ابوالحسن، 
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.های زبان فارسیغلط ننویسیم: فرهنگ دشواری، 7633ـ نجفی، ابوالحسن، 

های ، همراه با نقد هاینریش هوبشمان، ترجمه همراه با گواهشناسی فارسیفرهنگ ریشه، 7694ـ هرن، پاول، 
 لقی مطلق، اصفهان، مهرافروز.فارسی و پهلوی از جلال خا

- Kent, R. G., 1953, Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, 

Connecticut. 

- MacKenzie, D. N., 1986 [1971], A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, 

Oxford University Press. 

- Matthews, P. H., 2011, Oxford Concise Dictionary of Linguistics, 2nd ed., 

Oxford, Oxford University Press. 

- Nyberg, H. S., 1974, A Manual of Pahlavi, Vol. II, Wiesbaden, Otto 

Harassowitz. 

- Schmitt, R., 1991, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great, London, 

School of Oriental and African Studies. 

 
 «فارسی در پاکستان». دربارۀ جستار 11

به قلم عارف نوشاهی و با ویرایش زهره مشاوری « فارسی در پاکستان»ای با عنوان مقاله گزارش میراث 86و  82در شمارۀ 
های این (. نگارنده ضمن سپاسگزاری از این دو بزرگوار، نکاتی را دربارۀ برخی از مدخل7694است )نوشاهی، درج شده

 نماید:عرض می مقاله
 
د، آبها آب میکه به خانهآن»نسبت(  ـ ی+  آب)=  آبی(: ظاهراً متشکل است از 64)ص« بهاآب» آبیانه ▪ ر  فروش، ب 

، بیعانهکند، مانند دلالت می« نوعی پول که باید پرداخت شود»که بر  ـانه( و پسوند 45-69: 7677)انوری، « کشآب
 .1باشد« حقابه»تر از دقیق« بهاآب»معادل  آبیانهرسد برای (. همچنین به نظر می20: 2768)صادقی،  ماهانه، شاگردانه

                                                           
ای یا کسی از آب رود یا چشمه یا قنات در ای یا باغی یا خانه[ سهم مشروع و مقرّر  دهی یا مزرعه-7»]به دو معنی  نامهلغتدر  حقابه -1

تنها معنی نخست برای  فرهنگ بزرگ سخن( اما در حقابه: ذیل 7688است )دهخدا، دهآم« بها[ بهای آب، آب-2ساعات و به اندازۀ معلوم || ]
لک یا زمین از یک منبع آب مانند رود، چشمه، یا قنات است»است؛ یعنی آن ذکر شده (. 2007/ 6: 7677)انوری، « مقدار آبی که سهم یک م 
 بهاآبرسد واژۀ است، به نظر میاصلًا ذکر نشده فرهنگ بزرگ سخنه و در بدون شاهد آمد نامهلغتدر « بهاآب»به معنی  حقابهاز آنجا که 

معنایی و به دلیل تک بهاآبنیز هست، باز هم « بهاآب»به معنای  حقابهباشد. حتی اگر بپذیریم که  آبیانهتری برای ( معادل دقیق79/ 7)همان: 
 معادل بهتری است. آبیانهتر بودن برای شفاف
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در این بیت  خوابگه آخررا بسنجید با  آخری آرامگاه(: 64)ص« قبر» آخری/ ابدی آرامگاه ،«استراحتگاه» آرامگاه ▪
 (: 7: 7695حافظ )

ــه را  ــر ک ــره ــهِ آخ ــت خوابگ ــاک اس ــتی خ  مش
 

 افـلاک کشـی ایـوان را؟! گو چه حاجت کـه بـه  
 

به « کوشش»از  تلاش(: تحول معنی 60)ص« وجوگرجست» متلاشی، «بازرسی» تلاشی، «وجوجست» تلاش ▪
در انگلیسی که هم به معنی  to seekکاملًا طبیعی است )برای نمونه بسنجید با فعل « وجوکوشش برای یافتن، جست»
توان حدس زد که اهل زبان ((. اما می7056: 7677و همکاران،  شناس)حق« وجو کردنجست»است و هم « کوشیدن»

)ترکی(، اسم  تلاشبا  بوده(، به دلیل شباهت صوری« معدوم»عربی و به معنای  لاشیءرا )که از  متلاشیواژۀ موجود  
ست اما به ا دهشتکه در اصل اسم مفعول از  مدهوشاند. از این نظر قابل مقایسه است با تصور کرده تلاشفاعل از 

. 1(646: 7695است )نجفی، آمده« هوشبی»فارسی از دیرباز در زبان فارسی به معنی  هوشسبب شباهت ظاهری با 
گیرد، در فارسی شواهد هایی که معمولًا بین دو واژۀ دارای شباهت صوری ولی با خاستگاه مختلف صورت میخلط

« بازرسی» تلاشی(. در توجیه 295)همان:  غلط ننویسیمدر  فرازدیگری هم دارد؛ برای نمونه بنگرید به توضیحات ذیل 
« کوشش» تلاشعربی به دلیل شباهت با « از هم پاشیدن» تلاشیرسد؛ نخست اینکه نیز دو احتمال به نظر نگارنده می

. افزوده ـ ی ترکی است با افزوده شدن پسوند تلاشدر این معنی همان  تلاشیمعنی آن پنداشته شده و دوم اینکه ترکی هم
 (.7697شده است )در این باره نک. صادقی، ای شناختهمصدری به اسامی معنی پدیده ـ یشدن پسوند 

پایی ▪ ای گونه چهارپایی( و در نتیجه -a/-e) ـهای از پسوند پایانی این واژه گونه ی(: ظاهراً ـ 60)ص« چهارپایه» چار
: 7678نک. صادقی ) یپایانی به  ـهباشد اندک است(. برای تبدیل  پسوند نسبت ـ یاست )احتمال اینکه  چارپایهاز 

 «.فارسی در پاکستان»از همین مقالۀ  47در صفحۀ « دایه» دایی( و همچنین سنج. 452-456
 حافظ به سعی سایه(: ابتهاج در مقدمۀ 60)ص« حسن تعبیر( خاموش کردن چراغ») چراغ ]را[ گل/ بزرگ کردن ▪

دانستند و بردند و آن را بدشگون میرا برای چراغ به کار نمی خاموش کردنما، گیلان، لفظ در ولایت »نویسد: می
برای چراغ، شمع، آتش و  مردنو  کشتن(. در ادب فارسی تعبیرهای 69: 7686)حافظ، « چراغ را راحت کنگفتند می

بینی ؛ و از ارج و ارزش آیینی آتش در جهانبیشتر کاربردی باورشناختی است تا زیباشناختی»مانند آن کاربرد بسیار دارد و 
 (.04: 7680)کزازی، « استاست، برآمدهشدهباستانی که در آن آخشیج  برترین شمرده می

دوزی و مانند آنها، ابزاری از در خیاطی یا لحاف» انگشتانه(: به لحاظ ساختاری سنج. 63)ص« دستکش» دستانه ▪
« گذارنددهد، بر سر انگشت میمحافظت  انگشتی که سوزن را به جلو فشار میجنس فلز یا چرم یا پلاستیک که برای 

 (.368/ 7: 7677)انوری، 
« دامادی»ایهامی به معنی  شادی( که در آن 602: 7695(: سنج. این بیت از حافظ )67)ص« تأهل، عروسی» شادی ▪

 (: 4587/ 0: 7692نیز دارد )حمیدیان، 
                                                           

داند به لحاظ آوایی دشوار پهلوی می« هوشنه به* »ma pad-hōšرا از  مدهوش( که 694-696: 7677ماهیار نوابی )پذیرش نظر  -1
 نماید.می
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 ل آمـدحافظ، شب هجران شد، بوی خوش وصـ
 

ـــ  ــیدایی.شادی ــق ش ــاد، ای عاش ــارک ب ــت مب  ـ
 

/ 7: 7694گوید )فردوسی، باشد. شاه یمن به فریدون می« دامادی»به معنی  شادینیز  شاهنامهبعید نیست در بیت زیر از 
03:) 

ـــن ـــد م ـــه فرزن ـــن س ـــاه ای ـــان ش ـــه فرم  ب
 کجــــا مــــن ببیــــنم ســــه شــــاه تــــو را

ـــــه  ـــــادیب ـــــن ش ـــــک م ـــــد نزدی  بیاین
 

ـــــد ز د  ـــــه آی ـــــرون آنگ ـــــنب ـــــد م  ربن
ـــــــو را ـــــــاه ت ـــــــاج و گ ـــــــدۀ ت  فروزن
 شـــود روشـــن ایـــن شـــهر تاریـــک مـــن

 
های ساختاری  بیشتر  فارسی است تأییدی باشد بر شباهتنگارنده امیدوار است آنچه در این یادداشت کوتاه عرض کرده

 پاکستان با فارسی ایران  دیروز و امروز.
 

 منابع این بخش▪ 
 ج، تهران، سخن.7، بزرگ سخن فرهنگ، 7677ـ انوری، حسن ]سرپرست[، 

 ، تهران، کارنامه.حافظ به سعی سایه، 7686الدین محمد، حافظ، شمس -
، به اهتمام محمد قزوینی الدین محمد حافظ شیرازیدیوان خواجه شمس، 7695الدین محمد، حافظ، شمس -

 و قاسم غنی، تهران، زوار.
، فارسی( -فرهنگ معاصر هزاره )انگلیسی ، 7677 محمد و حسین سامعی و نرگس انتخابی،شناس، علیحق -

 تهران، فرهنگ معاصر.
 ج، تهران، قطره.0، شرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ، 7692حمیدیان، سعید،  -

 ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران و روزنه.نامهلغت، 7688اکبر، ـ دهخدا، علی
، نشر دانش، («77سازی در زبان فارسی معاصر )ها و امکانات واژهشیوه»، 7682اشرف، صادقی، علی -

 .20-27، ص88ش
، زیر نامۀ استاد اسماعیل سعادتجشن، «–eپایانی کلمات فارسی به  –aتحول »، 7678اشرف، صادقی، علی -

 .475-698نظر حسن حبیبی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص
نامۀ نامۀ )ویژه دستور، «مصدری به اسامی معنی -īاضافه شدن پسوند »، 7697اشرف، صادقی، علی -

 .9-2، ص7(، شفرهنگستان
 ج، تهران، سخن.4، پیرایش جلال خالقی مطلق، شاهنامه، 7694ـ فردوسی، ابوالقاسم، 

، تهران، دیر مغان: گزارش بیست غزل حافظ برپایۀ زیباشناسی و باورشناسی، 7680الدین، کزازی، میرجلال -
 قطره.
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سروش پیر مغان: یادنامۀ جمشید ، «مدهوش، نیازان، آواشناسی زبان فارسی»، 7677ماهیار نوابی، یحیی،  -
 .403-692، به کوشش کتایون مزداپور، تهران، ثریا، صسروشیان

، تهران، مرکز نشر 73، چهای زبان فارسیغلط ننویسیم: فرهنگ دشواری، 7695نجفی، ابوالحسن،  -
 شگاهی.دان
، گزارش میراثها: زهره مشاوری، نوشت، تنظیم، ویرایش و پی«فارسی در پاکستان»، 7694نوشاهی، عارف،  -

 .42-62(، ص86-82)پیاپی  3-0، ش9، س2دورۀ 
 

 . پوش13
ه مذمت  وی»( سروده شده بخشی با عنوان شِرَزیشاه داعی شیرازی که به زبان قدیم شیراز ) سه گفتاردر مثنوی  ن  « باکیا 

داند و پایبند حلال و حرام گری( وجود دارد که شاعر درباب کسی که خود را مکلف نمیباکی/ مباحی)= اندر مذمت بی
 الخط(:سازی رسم، با امروزین82ق: 782گوید )نک. داعی شیرازی، نیست می

 
ــــراب نــــگ و ش  ــــه ب  ن  ــــت ا  غب  ــــر  ر  ز س   ا 

 
ـــرابوی  ـــت و خ  س ن و م  ـــرق  ـــن و غ  ـــه ه   خ 

 
ـــــر ب  ـــــه خ  ی خ  ـــــد  ز دیـــــن  خ  ش ا   نیســـــت 

 
ـــر  ز و  س  ـــن و چـــی د  ســـنی ه  ه ح  ـــن  ـــش ش   چ 

 
م ـــــس  ه  ف  ـــــوشن  ی پ ـــــن ا  ـــــراحی ه   و ص 

 
ـــــد و وی  لح  یم  ـــــن ا  بـــــاحی ه   بـــــاک و م 

 
 

Ɂaz sar=e raγbat Ɂana bang=o: šarāb 

vi-xo h-en=o: γarq=en=o mast=o: xarāb 

nist=eš az din=e xoda=y xo: xabar 

češ š=ana hosn=i h-en=o či de=z va sar 

ham-nafas=e: puš=o sorāhi h-en oy 

molhed=o vi-bāk=o mobāhi h-en oy 
 یعنی:

 از سر رغبت اندر ]کار[ بنگ و شراب
 خود است و غرق است و مست و خراببی

 نیستش از دین خدای خود خبر
 چشمش اندر حسنی است و چیز]ی[ دیگر به سر]ش[

 احی است اوو صر پوشنفس هم
 باک و مباحی است اوملحد و بی
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ممکن است مقصود »نویسد: ( دربارۀ این واژه می708: 7644طوسی )در بیت آخر است. ادیب پوشسخن ما بر سر واژۀ 

واجد شیرازی «. “پوشیدنی و تجمل”اراده شده و یا به معنی “ بزم عیش”باشد که مجازاً از آن “ خیمه و خرگاه” پوشاز 
ن که گفتهآمده، چنان“ پوشاک و پوشیدنی”به معنی  پوش»نویسد: ( نیز می72سه گفتار،  :7606) رن سینش  است: چو که پ 

ورد و پوش نی نیستن از خ  نامۀ کارشناسی ارشد خود از آنجا که نگارنده نیز در پایان(«. 370)بیت  1از عقل و هوش/ فکرش 
: 7698است )نک. فروزنده فرد، ترجمه کرده پوشاشته این واژه را صرفاً به واژه گذبهاللفظی/ واژهبنا را بر ترجمۀ تحت

است )نک. دهخدا، چنین آمده نامهلغتدر این بیت چیست؟ یکی از معانی این واژه در  پوش(. اما معنی دقیق 702
 (: پوش: ذیل 7688

رخت برگش به برگ . شیافی است متخلخل و سبک که از کوفتۀ برگ درختی کنند و این دپوش دربندی
تر و مایل به زردی باشد و از دربند و ارمنیه آرند و حنا ماند و تخمش مدور و از شاهدانه کوچک

طبیعت آن سرد است در دوم و خشک در آخر درجۀ اول و آن رادع و ملین بود و طلاء آن جهت اورام 
فع است. و رازی گوید: چون آن حاد و تحلیل و منع ازدیاد آن و اوجاع حارّه و نقرس و رمد و صداع نا

الثعلب سوده و بر نقرس طلا کنند منفعتی عظیم دارد و بدلش شیاف مامیثا و حضض و را با آب عنب
 با باء موحده نیز نامند. بوش دربندیو  بوشالثعلب و بزرالهندباست و آن را عنب

 
. با توجه به این نکته و نیز با توجه به اینکه در دو بیت استگیاهی مانند شاهدانه بوده پوشآید، که از این تعریف برمیچنان

اند، در کنار هم آمده« صراحی»و « پوش»است و در بیت موردنظر نیز « شراب»و « بنگ»قبل از بیت موردنظر سخن از 
و مثلًا  ارتباطی داشته باشد« بنگ»نیز با « پوش»با یکدیگر مرتبطند « صراحی»و « شراب»گونه که آیا ممکن است همان

است یا از آن همچون ابزاری برای کشیدن بنگ استفاده آمدهکه از شاهدانه ـ بنگ به دست مینیز ـ چنان پوشاز 
 به هر روی طرح این احتمال شاید برای پژوهشگران خالی از فایده نباشد. 2است؟شدهمی

 
 منابع این بخش▪ 

                                                           
 نگاری و ترجمۀ بیت: واج -1

ču ke por=en sina=šon az Ɂaql=o huš 

fekr=ešon=i nist-en az xard=o puš 

ر است سینه  شان از عقل و هوشچون که پ 
 یست از خورد و پوش )یعنی به فکر خوردن و پوشیدن نیستند(.شان نفکری

 این نکته را استاد ارجمندم جناب آقای عباس حضرتی یادآوری فرمودند. از ایشان بسیار سپاسگزارم. -2
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، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، «شیرازی قرن نهمبه لهجۀ “ سه گفتار”»، 7644طوسی، محمدامین، ـ ادیب
 .772ـ749(، ص84)پیاپی  2، ش78س

، نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ کاخ کان ملاحت و سه گفتارق، 782الدین محمود، ـ داعی شیرازی، نظام
نام ق، بدون  782با تاریخ کتابت شوال “( سه گفتار)” 6/607و “( کان ملاحت)” 2/607گلستان به شمارۀ 

 . 77ـ67کاتب، ص
 ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران و روزنه.نامهلغت، 7688اکبر، ـ دهخدا، علی

و “ کان ملاحت”های شناختی گویش قدیم شیراز با تکیه بر کتاب، توصیف زبان7698ـ فروزنده فرد، منوچهر، 
ناسی ارشد به راهنمایی محمد مطلبی و مشاورۀ محمود مدبری، نامۀ کارششاه داعی شیرازی، پایان“ سه گفتار”

 نشده.دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ
به زبان “ سه گفتار”و مثنوی “ کان ملاحت”نوید دیدار )در شرح کتاب ، 7606ـ واجد شیرازی، محمدجعفر، 

 ، شیراز، ادارۀ کل فرهنگ و هنر فارس.محلی شیرازی(
 

 (شاهنامهها در گذاری واژه؟ )دربارۀ فاصله«شاده زبانگ»یا « زبانگشاده. »17
ح خالقی مطلق به فاصلۀ چند بیت دو بار با صورت زبانی  شاهنامۀدر  )به همین صورت یعنی با فاصلۀ  گشاده زبانمصح ّ

 شویم:رو میکامل میان دو واژه( روبه
ــــــــد  ــــــــانجــــــــوانی بیام  گشــــــــاده زب

 
ــــــی روان  ــــــوب و طبع ــــــی خ ن گفتن ــــــخ   س 

 
 ((76: 7693)=همو،  727، ب 76: 7633 )فردوسی،

 
ــــــان ــــــاده زب ــــــت گش ــــــت هس  و جوانی

 
وانیت هست  ن گفتن پهل  خ   س 

 
 ((74: 7693)= همو،  746، ب 74: 7633)فردوسی، 

 
ح در یادداشت ّ

 است:های خود دربارۀ این دو بیت چنین نوشتهمصح 
و همین « سخنور، فصیح»ی که اجزای آن باید تنگ یکدیگر نوشته شوند، یعن زبانگشاده. 727ب 

: 7693)= همو،  26: 7675است )خالقی مطلق، آمده« فصاحت»به معنی  746ترکیب در بیت 
26.)) 
باید تنگ یکدیگر نوشته شوند « فصاحت، سخنوری»به معنی  زبانگشاده. اجزای ترکیب 746ب 

 ((.20: 7693)= همو،  20: 7675)خالقی مطلق، 
ح از  ّ

 است:فاصله( آمده)با نیم زوانگشادهنیز در هر دو بیت موردبحث صورت  اهنامهشدر پیرایش جدید مصح 

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



 

شمارة 
18

، پاییز
 

1400
 

32 

ـــــــــد  ـــــــــوانی بیام ـــــــــادهج   زوانگش
 

ن  ــــــخ  ــــــی روانس  ــــــوب و طبع  گفتنی خ
 

 (727، ب 3: 7694)فردوسی،  
وانیْــــــــت هســــــــت زوانگشــــــــاده  و ج 

 
ن  ــــــــخ  ــــــــت هســــــــتس  وانیْ هل   گفتن  پ 

 
 (746، ب 8: 7694)فردوسی، 

است. در واقع در این ابیات با دو صورت زبانی الخطی دچار اشتباه شدهبه لحاظ دستوری و رسمآشکار است که مصحح 
مرکز صورت یک کلمه نوشت ـ واژۀ مرکب برون( و بهزوانگشاده)= زبانگشادهمواجهیم: یک صورت زبانی ـ که باید آن را 

است )برای « ن  گشاده )کنایه از سخنور و فصیح(دارای زبا»و به معنی  بهووریهیاز نوع صفت دارندگی یا به اصطلاح 
گاهی بیشتر دربارۀ این نوع واژه ، ذیل 63: 2577؛ متیوز، 33: 7696؛ طباطبایی، 724: 7679ها نک. شقاقی، آ

bahuvrihi)  صورت دو کلمه نوشته شود ـ در واقع ( یعنی بهگشاده زوان)= گشاده زبانو صورت زبانی دوم ـ که باید
زبان  گشاده )کنایه از سخنوری و »می است که از صفت مقدم و موصوف مؤخر تشکیل شده و به معنی یک گروه اس

 است. بر این اساس املای درست ابیات یادشده بدین صورت است:« فصاحت(
 )= دارای زبان  گشاده، سخنور(... زبانگشادهـ جوانی بیامد 

 ت...)= زبان  گشاده، سخنوری( و جوانیت هس گشاده زبانـ 
فاصله نوشته و در متأسفانه خالقی مطلق در همۀ موارد ترکیبات وصفی مقلوب )صفت مقدم + موصوف مؤخر( را با نیم

که دیدیم به لحاظ دستوری صحیح نیست و باید در ویرایش ها هم بر این شیوۀ خود اصرار دارد. این شیوه چنانیادداشت
 اصلاح شود. شاهنامهنهایی 

 
 منابع این بخش▪ 
 ، بخش یکم، نیویورک.های شاهنامهیادداشت، 7675خالقی مطلق، جلال،  -
المعارف بزرگ ، تهران، مرکز دائرة4، دفتر یکم، چهای شاهنامهیادداشت، 7693خالقی مطلق، جلال،  -

 اسلامی.
 ، تهران، سمت.4، چمبانی صرف، 7679شقاقی، ویدا،  -
 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.فارسی ترکیب در زبان، 7696طباطبایی، علاءالدین،  -
 ، به کوشش جلال خالقی مطلق، دفتر یکم، نیویورک.شاهنامه، 7633فردوسی، ابوالقاسم،  -
 ، تهران، سخن.7، پیرایش جلال خالقی مطلق، جشاهنامه، 7694فردوسی، ابوالقاسم،  -
، تهران، مرکز 4لق، دفتر یکم، چ، به کوشش جلال خالقی مطشاهنامه، 7693فردوسی، ابوالقاسم،  -

 المعارف بزرگ اسلامی.دائرة
- Matthews, P. H., 2011, Oxford Concise Dictionary of Linguistics, 2nd ed., 

Oxford, Oxford University Press. 
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